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گــروه حــوادث/ مــرد جــوان وقتــی برای 
دریافت کد بورســی خود بــه دفاتر خدمات 
الکترونیــک مراجعه کرد در کمــال ناباوری 
دریافت چند  ماه قبل فوت کرده و جسدش 

را نیز در بهشت زهرا دفن کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز 
گذشــته مرد 42 ساله‌ای به دادسرای جنایی 
پایتخــت رفــت و ماجــرای عجیبــی را برای 
بازپــرس مطرح کــرد. او گفــت: چندی قبل 
برای دریافت کد بورســی‌ام اقــدام کردم اما 
خانمی که مســئول آنجا بود به من گفت در 
اطلاعات شخصی شما مغایرتی وجود دارد 
و برای رفع این مغایرت باید به دفتر بورس 
برویــد. اما وقتی بــه آنجا رفتم به من گفتند 
شــخصی بــا ایــن مشــخصات در تاریخ 23 

بهمن سال گذشته فوت کرده است.

مردی بدون هویت
شــاکی ادامه داد: باور این موضوع برایم 
ســخت بــود بلافاصلــه راهــی ثبــت احــوال 
شدم، آنجا هم گفتند شخصی با این هویت 
فــوت کــرده و مدارکــش باطل اســت. وقتی 
به‌دنبال آن به بهشت زهرا رفتم در آنجا نیز 
به من گفته شــده که شــخصی با هویت من 
در بهشــت زهرا دفن شــده اســت و من قبر 
را هــم دیدم. در صورتــی که طبق اطلاعات 

ثبــت شــده در ثبت احــوال فقط یــک نفر با 
اســم و فامیل مــن در ایــران زندگی می‌کند 
و حــالا آن یــک نفــر هم فــوت کرده اســت. 
می‌خواهــم بدانم چرا چنیــن اتفاقی افتاده 
و حــالا کــه من زنــده هســتم هویتــم به من 

برگردانده شود.
در تحقیقــات صــورت گرفتــه مشــخص 
شــد که 23 بهمن سال گذشــته مرد جوانی 
نیمه‌جان به یکی از بیمارستان‌های شهرری 
منتقــل شــده اســت. در حالی کــه فقط یک 
کارت پایان خدمت در جیبش داشته است. 
مرد جــوان در بیمارســتان بســتری اما بعد 
از چند روز تســلیم مرگ شــد. از آنجایی که 
بیمارستان موفق به پیدا کردن خانواده‌اش 
نشده بود مرد جوان با هویت کارت خدمتی 
که در جیبش داشــته در قطعه 326 بهشت 

زهرا به خاک سپرده شد.

شناسایی هویت مرد ناشناس
بدیــن ترتیب بررســی‌ها نشــان مــی‌داد 
مــرد جوانــی که به جای شــاکی، دفن شــده 
اســت هویــت‌اش ناشــناس بوده اســت. به 
همیــن دلیل بازپرس جنایی دســتور داد که 
متخصصان تشخیص هویت با اثر انگشتی 
که از مرد ناشــناس قبــل از دفــن گرفته‌اند، 
هویت او را شناسایی کنند. همچنین دستور 

صــدور مدارک هویتی جدید برای شــاکی را 
نیز صادر کرد.

گفت‌و‌گو با شاکی
ëë چــرا در ایــن مــدت متوجه ایــن موضوع

نشده بودی؟
6 ماه قبل یارانه‌ام قطع شد. من شغلم 
آزاد اســت و به‌واســطه کارم نیــاز بــه واریز و 
برداشــت‌های مالــی زیــادی دارم. با خودم 
گفتم شــاید فکر کردند وضع مالی‌ام خوب 
اســت و بــرای همیــن یارانــه‌ام قطــع شــده 
اســت. بســته معیشــتی هــم به مــن تعلق 
نگرفــت و بــاز هــم تصــورم ایــن بود کــه به 
خاطــر وضعیت مالی اســت و اصلًا حدس 
نمی‌زدم که مرده باشــم. اما زمانی که برای 
فروش سهام عدالت اقدام کردم در بورس 
به من گفتند تو مرده‌ای، گفتم من کی مردم 

که خودم خبر ندارم؟
ëëواکنش‌ات چه بود؟

بــاورم نمی‌شــد. بلافاصلــه موضــوع را 
پیگیری کردم و حتی به سراغ پزشکی رفتم 
که مهر فوت روی برگه جواز دفن زده بود. به 
او گفتم من زنــده‌ام چطور این اتفاق افتاده 
اســت. حداقل باید به خانــواده متوفی خبر 
مــی‌دادی. وقتی قبــر را با نام خــودم دیدم، 

گریه‌ام گرفت.

ëë علــت مــرگ مردی کــه بــه جای تــو دفن
شده، چه بود؟

به خاطر بیماری ریوی فوت کرده بود.
ëë کارت پایــان خدمتــت در جیــب او چــه

می‌کرد؟
چنــد مــاه قبــل این کارتــم گم شــده بود 
چون معمولاً همه کارت‌هایم را باهم یکجا 
می‌گــذارم احتمــالاً وقتــی خواســتم یکی از 
کارت‌هــا را بــردارم، از جیبــم افتــاده و مــن 

متوجه نشده‌ام.
ëëاز نظر خرید و فروش مشکلی نداشتی؟

اصــاً. مــن حتــی کارت بانکــی گرفتم و 
خودروام را عوض کردم. اگر به خاطر بورس 
نفهمیــده بودم شــاید تــا 10 ســال دیگر هم 

متوجه نمی‌شدم که من مرده‌ام.
ëë وقتی چنیــن ماجرایی برایت اتفاق افتاد

چه تغییری در زندگیت رخ داد؟
خیلــی تغییر کردم. 42 ســال دارم و فکر 
می‌کردم 40 ســال دیگر هم زندگی کنم. اما 
از وقتــی ایــن موضــوع را فهمیده‌ام ســعی 
کــردم رفتــارم بهتــر باشــد. حــس عجیبــی 
اســت تنهــا با یک مهــر مرگ همــه اموال و 
دارایی‌هایت را از دســت می‌دهی و دیگر در 
این دنیا نیســتی تا نفس بکشــی و این همه 
زحمتی که در زندگی می‌کشــی به لحظه‌ای 

تمام می‌شود.

گروه حوادث: »قانونمند بودن«، »ادب« و »اقتدار« ســه ویژگی مأموران پلیس در 
مواجهه با مردم و انجام مأموریت است.

ســردار مهــدی معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشــگیری ناجــا در دومین دوره 
نشســت آموزشــی استانداردســازی و تعالی رفتار کارکنان کلانتری و پاسگاه‌ها که 
به‌صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: مردم پلیس را یار 
مهربان و مقتدر خود می‌دانند و از طرفی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها پناهگاه مظلومان 
و محل امن برای دادخواهی مراجعان است. رفتار پلیس در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها 
همانگونه که باید موجب جلب رضایت مردم باشــد، از سوی دیگر نیز برخورد با 
مجرمان نیازمند رفتارسریع، قاطع و بهنگام مأموران پلیس است.وی افزود: برای 
ارتقای کیفی رفتار مأموران برنامه‌های پلیس پیشگیری بر دو موضوع »نظارت« 
و »آموزش« متمرکز شــده اســت بنابراین برنامه‌های تدوین شــده هــم در حوزه 
آموزش به‌منظور ارتقای مهارت کارکنان و هم در حوزه نظارت در راســتای پایش 
عملکرد واحدهــای انتظامی به‌طور مؤثر اجراخواهد شــد.معصوم بیگی با بیان 
اینکه افزایش مهارت‌های »کلامی« و »ارتباطی« که توأم اســت با »رفتار مؤدبانه 
و حرفــه‌ای« در برنامه‌هــای آموزشــی این پلیــس قرار گرفته اســت، تصریح کرد: 
»مؤدب بودن«، »قانونمند بودن« و »مقتدر بودن« سه ویژگی مأموران در مواجهه 

با مردم و انجام مأموریت است.
رئیس پلیس پیشگیری ناجا با بیان اینکه عمده مأموریت‌های نیروی انتظامی 
بر دوش پلیس پیشــگیری است و این پلیس تخصصی بیشترین حجم مواجهه 
و ارتباطــات بــا مردم را دارد، گفت: در واقع خط مقدم مواجهه نیروی انتظامی با 
اقشار مختلف، کلانتری و پاسگاه‌ها هستند. بنابراین نوع و نحوه برخورد مأموران 
در ایــن حوزه‌ها در آرامش بخشــی بــه مردم و حفظ نظم و امنیت بســیار حیاتی 

است.

گذشت از اعدام بعد از 20 سال 
گروه حوادث/ تنها اولیای دم پرونده قتل مرد میانسال که پس از 20 سال همچنان 
خواهان قصاص قاتل پدرش بود، با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای جنایی 

از اعدام  گذشت کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده  از اســفند سال 79 با 

کشف جسد مردی زیر پل تهرانسر رقم خورد.
در ادامه بررسی‌ها هویت مقتول بدست آمد و تحقیقات تیم جنایی نشان می‌داد 
که همســر مقتول در این جنایت دست دارد. بدین ترتیب زن میانسال بازداشت 
شــد و در تحقیقات راز قتل شــوهرش را برملا کرد: شــوهرم اعتیاد به مواد مخدر 
داشت و ما را اذیت می‌کرد. وسایل خانه‌ام را برای اعتیادش می‌فروخت و زمانی 
که اعتراض می‌کردم مرا کتک می‌زد.او ادامه داد: از دســت کارهای او خسته شده 
بودم و تصمیم به قتلش  گرفتم. از پســر 16 ســاله‌ام و دوست 22 ساله‌اش به نام 
حمید خواســتم کمکم کنند. شــب حادثه من و دو دخترم خانه را ترک کردیم و 
حمید به خانه‌مان آمد و با همدستی پسرم او را با ضربات چاقو به قتل رسانده و 

جسد همسرم را به زیر پل تهرانسر منتقل کردند.
اعتراف زن میانسال باعث دستگیری پسر 16 ساله و دوستش شد  آنها در تحقیقات 
به قتل اعتراف کردند. با تکمیل تحقیقات متهمان پای میز محاکمه رفته و حمید 
و پسر مقتول به اتهام مشارکت در قتل به قصاص محکوم شدند. همسر مقتول 

نیز به اتهام معاونت در قتل به 15 سال زندان محکوم شد.
در حالی که متهمان این جنایت در زندان به سر می‌بردند پدر و مادر مقتول که در 
آن زمان اولیای دم بودند به دادسرا رفته و از خون نوه‌شان سروش گذشت کردند 

اما خواهان قصاص دومین متهم پرونده شدند.
بدین ترتیب پسر مقتول  پس از تحمل حبس از جنبه عمومی جرم از زندان آزاد 
شد. مدتی بعد نیز  پدر بزرگ و مادربزرگش   فوت کردند و سروش  و خواهرانش 
اولیای دم پرونده قتل پدر محســوب ‌شدند سروش و یکی از خواهرهایش چندی 
بعد با مراجعه به دادســرا از قصاص حمید گذشــت کردند. امــا یکی از خواهرها 
همچنان خواهان قصاص متهم بود. باتوجه به اینکه دو نفر از اولیای دم رضایت 
خود را اعلام کرده بودند و حمید نیز مدت زیادی در زندان بود، مرد جوان موفق 
شــد بــا قرار وثیقــه از زندان آزاد شــود.حمید پــس از آزادی به قید وثیقــه از زندان 
بیرون آمد و در حالی که  ازدواج کرده و صاحب فرزند شــده بود، بعد از 20 ســال 
از این جنایت یکی از دختران مقتول خواهان قصاص حمید شــد و گفت: من آن 
زمان کوچک بودم و توانایی پیگیری پرونده قتل پدرم را نداشتم اما حالا که بزرگ 
شــده‌ام و توانایــی پرداخت پول دیــه‌ای را که خواهر و بــرادرم می‌خواهند دارم، با 
پرداخت این پول خواهان قصاص حمید هستم. با درخواست دختر جوان، دستور 
بازداشت دوباره حمید صادر و او برای اجرای حکم راهی زندان رجایی شهر شد. 
امــا با تلاش واحد صلح ســازش دادســرای امــور جنایی پایتخت دختــر جوان در 

آخرین لحظات از خون پدرش گذشت کرد و با دریافت دیه، حمید را بخشید.

سرقت یک میلیاردی از خانه فامیل دور
گروه حوادث/ مرد جوان که می‌دانست در خانه یکی از اقوامش مقدار زیادی پول 
و دلار نگهداری می‌شود با همدستی برادرش و سه سارق سابقه دار نقشه سرقت 
از خانه را طراحی و اجرا کرد.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل مرد 
میانســالی با مراجعه بــه کلانتری 161 ابوذر گفت: صبــح زود برای رفتن به محل 
کار از خانه‌ام در خیابان فلاح خارج شدم اما ساعت 7 بعدازظهر پس از بازگشت 
متوجــه شــدم در خانه‌ام تخریب شــده و گاوصندوق حاوی طلاهــا و دلارهایم به 

ارزش 10 میلیارد ریال را به سرقت برده‌اند.
سرهنگ کارآگاه »علی عزیزخانی« رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
در تشریح این خبر گفت: با وصول پرونده کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت منزل 
بــرای بررســی محل و پایش جغرافیــای محدوده وقوع جرم راهی محل ســرقت 
شــدند. در تحقیقات میدانی مشــخص شد که یکی از همســایه‌ها 5 مرد غریبه را 
دیــده کــه با عجله در حال حمل گاوصندوق خانه شــاکی بوده‌انــد و وقتی به آنها 
اعتراض کرده مردان ناشــناس با استفاده از سلاح ســرد او را تهدید کرده و سپس 
با انتقال گاوصندوق به داخل یک دستگاه خودروی 405 که پلاک آن مخدوش و 

ناخوانا بوده از صحنه سرقت گریخته‌اند.
در ادامه سرنخ‌های صحنه سرقت و یافته‌های کارآگاهان حاکی از آن بود که یکی 
از بستگان دور مالباخته به‌نام وحید در سرقت نقش داشته است. برای اثبات این 
فرضیه و تحقیقات پلیســی پس از هماهنگی با مقام قضایــی وی به اداره آگاهی 

احضار شد و به مشارکت خود در سرقت اقرار کرد.
وحیــد گفــت: از نگهداری طلاهــا و دلار در خانه مالباخته مطلع بــودم و از طرفی 
می‌دانســتم در زمــان ســرقت او و اعضــای خانــواده‌اش در خانــه حضــور ندارند 
بنابرایــن بــا هماهنگی برادرم حمید و ســه نفر دیگــر به نام‌های اصغر، رســول و 
ســیامک که از ســارقان حرفه‌ای و سابقه دار ساکن در اسلامشهر هستند سرقت را 
انجام داده و پس از انتقال گاوصندوق به بیابان‌های اطراف اسلامشهر و تخریب 

آن پول و طلاها را بین خودمان تقسیم کردیم.
کارآگاه عزیزخانــی افــزود: بــا توجــه به اعتــراف متهــم بلافاصله در همــان روز با 
هماهنگــی مقــام قضایــی کارآگاهــان بــه شهرســتان اسلامشــهر رفتنــد و حمید 
را دســتگیر و یــک دســتگاه خــودروی 206 را کــه از محــل فــروش اموال مســروقه 
خریداری شده بود نیز توقیف کردند. در ادامه اقدامات پلیسی سه متهم متواری 
در شهرستان اسلامشهر شناسایی شدند و در حالی که قصد درگیری با مأموران و 
فرار را داشتند با شلیک تیر هوایی کارآگاهان دستگیر شدند و یک دستگاه خودروی 
برلیانس خریداری شده از محل فروش اموال مسروقه نیز از رسول کشف و توقیف 
شد.رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی در پایان گفت: شناسایی مالخران و جرایم 
مشــابه متهمان در دســتور کار قرار دارد و متهمان با دستور قضایی در اختیار این 

پایگاه می‌باشند.

مردی که سر قبر خودش گریه کرد 

گــروه حوادث/آرایشــگر معــروف کــه بعــد از 
درگیــری  جریــان  در  خــودرواش  تصــادف 
خیابانی یک مربی بدنسازی را به قتل رسانده 
و بــه قصــاص محکــوم شــده بــود، بــا جلــب 
رضایت اولیــای دم از قصاص رهایی یافت و 
صبــح دیروز از جنبه عمومی جــرم در دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از آخریــن روزهای 
فروردیــن ســال 96 بــا گــزارش یــک نــزاع در 
منطقه ولنجک به مأموران کلانتری ۱۶۳ آغاز 
شد. مأموران پس از حضور در صحنه متوجه 
شــدند که بعد از تصادف دو خودروی پراید و 
پژو میان سرنشــینان آنها درگیــری رخ داده و 
در این نزاع ســعید که راننــده 206 بود پس از 
اصابت یک میله آهنی به سرش از سوی یکی 
از سرنشــینان پرایــد مجروح و به بیمارســتان 
منتقل شده اســت. اما ساعتی بعد سعید که 
مربی بدنسازی نیز بود بر اثر شدت خونریزی 

جان باخت.
بــه  ایــن ترتیــب دو سرنشــین پرایــد  بــه 
نام‌های فرهاد و نیما بازداشت شدند و میلاد 
که همراه آنها بود بعــد از بالا گرفتن درگیری 
از محــل گریخت. البته تلاش مأمــوران برای 
دســتگیری او کــه چندیــن ســابقه در پلیــس 
امنیــت نیــز داشــت ادامــه پیــدا کرد تــا اینکه 

معلوم شد او به ترکیه فرار کرده است.
فرهاد پس از دســتگیری در بازجویی‌ها 
بــه اتهام خودش اعتراف کرد و گفت: من 
و دوســتانم چند ســاعت قبــل از حادثه به 
بــام تهران رفتــه بودیم و در راه بازگشــت 
با خــودروی 206 مقتول تصــادف کردیم. 
تــا  بایــد  کــه  گفتیــم  بــود  او مقصــر  چــون 
آمــدن پلیــس در کنــار خیابان صبــر کنیم 
کــه ســعید عنــوان کــرد عجلــه دارد و باید 
زودتر برود همین مســأله موجب شد تا با 
هم دعــوا کنیم. او بدن ورزیده‌ای داشــت 
و بــا یــک چاقــو به ســمت ما حملــه کرد و 
مــن هم همــان موقع از ترس جانــم میله 
داربســتی را کــه کنــار خیابــان افتــاده بــود 
برداشــتم تــا ضربــه‌ای به دســتش بزنم و 

چاقــو بیفتــد امــا ضربــه به ســرش خورد، 
مــن قصــد کشــتن او را نداشــتم. نیما هم 
گفــت: مــن در لحظــه درگیــری آنجا بودم 

اما هیچ ضربــه‌ای به مقتول نزدم.
بــه این ترتیب هردو متهم در شــعبه دوم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران محاکمــه 
شدند. در آن جلسه اولیای دم برای متهمان 
اشــد مجازات را درخواســت کردند و فرهاد با 
انکار اعترافاتش گفت که تحت فشــار مجبور 
به اعتــراف شــده وگرنــه ضربه‌ای بــه مقتول 
نزده اســت و شــاید میــاد که متواری اســت، 

ضربه کشنده را به سعید زده باشد.
در پایان هم هیأت قضایی وارد شور شدند 
و پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادســرا 
برگرداندنــد. در حالــی که بازپرس رســیدگی 
کننــده به پرونــده معتقد بود فرهــاد در دفاع 
از خــودش دســت بــه قتــل زده پرونــده بــار 
دیگر به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرســتاده شد. در این میان قاضی زالی 
خواست تا فیلم دوربین مداربسته خیابان که 
صحنه درگیــری را ضبط کــرده بود، ضمیمه 
پرونده شود که بازبینی فیلم ضبط شده نشان 

داد فرهاد ضارب اصلی بوده است.
در پایان جلســه نیز هیــأت قضایی متهم 
را بــه قصــاص محکــوم کردنــد و رأی صادره 

مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت اما در 
این فاصله خانواده فرهاد توانســتند رضایت 

اولیای دم را جلب کنند.
ایــن متهم صبح دیــروز از جنبــه عمومی 
جرم در شــعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران 
محاکمــه شــد. فرهــاد در ایــن جلســه دادگاه 
گفت: در این چند ســالی که زندان بودم فقط 
خــودم تنبیــه نشــدم، خانــواده‌ام وضعیــت 
بدتری پیدا کرده‌اند، آنها برای جلب رضایت 
خانواده مقتول همه دارایی‌شان را فروختند و 
همین مسأله موجب شــد خانواده‌ام بی پول 

و بیچاره شوند.
من قبــل از ایــن ماجرا آرایشــگر معروفی 
بودم و درآمد خوبی داشــتم امــا پس از آنکه 
حکم قصاص گرفتم، همســرم مرا ترک کرد 
و زندگــی‌ام نابــود شــد. مــن روزهای ســختی 
را پشــت ســر گذاشــته‌ام و حالا هــم از قضات 
دادگاه درخواســت دارم بــا توجــه به گذشــت 
اولیای دم و خســارتی کــه من خودم متحمل 
شده‌ام در مجازات من تخفیف قائل شوند تا 
بتوانم دوباره به زندگــی‌ام برگردم. امیدوارم 
بتوانــم از این پس فرد مفیدی برای جامعه و 

خانواده‌ام باشم.
پــس از اظهــارات متهــم، قضــات بــرای 

صدور رأی وارد شور شدند.

تقاضای بخشش برای قاتل 
مربی بدنسازی

گــروه حــوادث/ بانوی طبیعت دوســت رامســری بعــد از تذکر به 
راننــده خاطی مبنی بــر ریختن زبالــه در خیابان با خــودرو زیر گرفته 
شد.به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، همسر لاله سید 
رئیســی، رئیس مؤسســه مهر مادر و عضو جمعیت نگاه ســبز رامسر 
در این باره گفت: همســرم پس از دیدن صحنه پرتاب زباله از خودرو 
در خیابان شهید مطهری رامسر به راننده خاطی تذکر داد اما ایشان 
نه تنها نپذیرفتند بلکه فحاشــی هم کردند و همســرم را با خودرو زیر 
گرفتند. وی ادامه داد: در پی این اتفاق همسرم به‌دلیل شکستگی مچ 
دست راست در بیمارستان شهید رجایی تنکابن تحت عمل جراحی 
قرار گفت که حال عمومی ایشان خوب است. پیگیری‌ها حاکی از آن 

است که خودروی راننده نیز توقیف شده است.

ضرب و جرح بانوی طبیعت دوست 
از سوی راننده خاطی

گروه حوادث/ مردی که مدعی بود دوســتش را به‌ خاطر ارتباط پنهانی با نامزدش به قتل 
رسانده وقتی خودش را در یک‌قدمی چوبه دار دید، اعترافاتش را پس گرفت و ادعا کرد برادر 

نامزدش قاتل بوده است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از 24 تیر سال 90 با گزارش یک 
قتــل در خیابــان حیدرآباد کرج آغاز شــد. مأموران پس از حضور در صحنه بــا تیمور و آرش 2 
دوست مقتول مواجه شدند آنها گفتند: ما برای شب‌نشینی به خانه دوستمان سیامک آمدیم 
امــا وقتــی زنــگ خانه را زدیم کســی در را باز نکرد و تلفنــش را هم جواب نــداد؛ از داخل خانه 
سیامک صدای تلویزیون می‌آمد به همین خاطر نگران شدیم و قفل در را شکستیم و پس از 
ورود به خانه با پیکر خونین دوستمان مواجه شدیم و بلافاصله با پلیس تماس گرفتیم. پس 
از آن به دســتور بازپرس کشــیک قتل جســد سیامک به پزشــکی قانونی منتقل شد و پزشکان 
این ســازمان هم اعلام کردند که مقتول 22 ســاله بر اثر ضربات متعدد چاقو به ناحیه شــکم 
خونریزی و فوت کرده است.تحقیقات پلیس برای شناسایی عامل قتل ادامه داشت تا اینکه 3 

روز بعد تیمور به اداره آگاهی رفت و خودش را به عنوان قاتل معرفی کرد.
او در اعترافاتش گفت: من و سیامک دوست صمیمی بودیم و من گاهی با مرجان نامزدم 
به خانه او می‌رفتیم تا اینکه یک روز وقتی سیامک در آشپزخانه بود تلفنش زنگ خورد و من 
شــماره نامزدم را دیدم و متوجه شــدم که او با مرجان در ارتباط اســت؛ بشدت عصبانی شدم 
و موضوع را به آرش برادر مرجان گفتم. بعد شــب حادثه با طرح یک نقشــه به خانه سیامک 
رفتیم و من با چاقو او را کشتم پس از آن هم گوشی‌اش را برداشتم و با صحنه‌سازی به پلیس 

خبر دادیم.
پس از این اظهارات، تیمور به اتهام قتل عمد بازداشــت شــد و پس از انتقال به دادســرا و 
سیر مراحل قانونی در دادگاه کیفری استان البرز محاکمه و با درخواست اولیای دم به قصاص 

محکوم شد.

در ادامــه تیمور که همه راه‌ها را برای بازگشــت به زندگی بســته دیــد در ادعایی تازه عنوان 
کرد: من قاتل نیستم و اتهام قتل را به‌خاطر مرجان پذیرفتم. وگرنه قتل را آرش مرتکب شده 
است. او به‌ خاطر تعصبی که روی خواهرش داشت سیامک را به قتل رساند. ضمن اینکه پس 
از ایــن ماجــرا مادر آرش و نامزدم از من خواســتند تا قتل را گردن بگیرم و به من قول دادند تا 
من را از زندان آزاد کنند، حتی مرجان هم به من قول داد تا لحظه آزادی‌ام منتظرم می‌ماند 
و همین مسائل باعث شد تا خودم را به عنوان قاتل معرفی کنم که با این کارم آرش آزاد شد 
و بــه اســترالیا گریخت. پس از اظهــارات تازه متهم قضات دیوانعالــی حکم قصاص را نقض 
کردند و پرونده متهم برای محاکمه دوباره به شعبه یک دادگاه کیفری استان البرز ارجاع شد 

و او صبح دیروز از خودش دفاع کرد.
در ابتدای جلسه دادگاه پس از قرائت کیفرخواست، اولیای دم درخواست قصاص کردند و 

پس از آن هم متهم مدعی بود که او مرتکب قتل نشده و قاتل آرش است.
اظهــارات متناقــض متهم در حالی مطرح شــد که عــاوه بر آرش، مــادر و خواهر او هم در 
دادگاه حضور نداشــتند. از این‌ رو پس از پایان اظهارات متهم قضات دادگاه رســیدگی به این 
پرونده را به زمان دیگری موکول کردند تا ادعاهای مطرح شده توسط متهم با حضور این افراد 

مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.

 به خاطر  نامزدم 
اعتراف کردم

متهم پس از صدور حکم قصاص:

رئیس پلیس پیشگیری ناجا:
ادب، اقتدار و قانونمندی سه ویژگی 

اصلی پلیس است


